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 .  یک شب کِ هاُ اس توام شبْاو دیگز قشٌگتز بَد ٍبِ سهیي ًشدییتز

 .  ٍ هاُ را بزداشت ٍ بِ لاًِ خَد بزد رٍباُ کَچک اس کَُ بالا ررت

 .  ف خَشحال بَداِ آى شب رٍباُ اس بَدى هاُ در لاً

 . هاُ رقط هی تابیذ، گاّی دٍر اٍ هی چزخیذ، گاّی هی خٌذیذ

 . رٍباُ بِ علفشار ررت تا بزاو هاُ غذایی دست ٍ را کٌذ

. ختي غذاو لذیذو کازد رٍباُ خَشحال شذ ٍ شزٍع بِ ر. ٍقتی بزگشت هاُ کوی بشرگتز شذُ بَد

تاسُ یادف ارتاد هاُ کاِ  . اٍ سفزُ شام را قشٌگ چیذ ٍ رٍ بِ هاُ کزد تا اٍ را سز سفزُ دعَت کٌذ

 . هاُ رقط هی تابذ، خَرد غذا ًوی

خَاسات آى را باِ   ، رٍباُ یک ًقاشی قشٌگ اس اٍ کشیذ. رزداو آى شب هاُ کوی بشرگتز شذُ بَد

 .  هاُ کِ چشن ًذارد، تاسُ یادف ارتاد، هاُ ًشاى دّذ

هاُ را دیذ کِ باس ّان بشرگتاز شاذُ    ، رٍس بعذ رٍباُ تَو جٌگل توزیي آٍاس کزد ٍ بِ لاًِ بزگشت

اها ٌَّس چٌذ کلوِ بیشتز ًخَاًاذُ باَد کاِ یاادف     ، خَشحال شذ ٍ شزٍع بِ خَاًذى کزد. است

 . هاُ رقط هی تابذ. هاُ کِ گَف ًذارد، ارتاد

سایشدُ  . اها هاُ رقط بشرگ هی شذ ٍ رقط هی تابیذ. بشرگتز هی شذشبْا هی گذشت ٍ هاُ بشرگ ٍ 

رزداو آى شاب رٍبااُ تصاوین    . یک هاُ کاهل، شب گذشت ٍ شبی رسیذ کِ هاُ بشرگ بشرگ شذ

 . خَد را گزرت کِ چطَر هاُ عشیشف را خَشحال کٌذ

کَُ بالا ررت آى را بزداشت ٍ اس . ٍقتی هاُ دٍبارُ کَچک شذ، هٌتظز هاًذ ٍ بعذ اس چْاردُ شب

 .ٍ دٍبارُ سزجایش گذاشت


